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ح »پاییزه کتاب ۹۹« با مشارکت ۸۱۷ کتابفروشی از ۳۱ استان کشـــــــور به پایان رسید. این میزان در  مهلت ثبت‌نام طر
ح »تابستانه کتاب ۹۹« افزایش ‌6درصدی مشارکت کتابفروشـــــــی‌ها را به همراه داشت.‌ در پانزدهمین  مقایسه با طر
ح، ۶۲۹ کتابفروشی در مراکز استان  ح‌های یارانه حمایتی از کتابفروشان، از تعداد کل کتابفروشی‌های عضو طر دوره طر

ح »پاییزه کتاب ۹۹« ثبت‌نام کرده‌اند. /ایسنا و ۱۸۸ کتابفروشی در سایر شهرهای استان‌ها برای حضور در طر

عبدالعلی صادقی، شـــــــاعر و نویســـــــنده در ۸۱ســـــــالگی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشـــــــت. محمد مالکی، شاعر اهل 
خمینی‌شهر با اعلام این خبر گفت: استاد مشکلی نداشتند، سالم و سرحال بودند. ایشان اخیرا دچار بیماری زونا 
شدند، به همین علت بدن‌شان ضعیف شد. پس از آن به دلیل ورود مهمان به خانه‌شان، به کرونا مبتلا شدند و 

به رحمت خدا رفتند. استاد هفدهم آبان‌ فوت کردند و هجدهم آبان‌ در خمینی‌شهر به خاک سپرده شدند.  /ایسنا

عبدالعلی صادقی درگذشت817 کتابفروشی به »پاییزه کتاب« رسیدند

ــی اســـــت کــــه در جــــوار  ــانـ ــیـ ــالـ ــا سـ ــمـ  شـ
ــن هستید.  ــاک حــضــرت‌مــعــصــومــه )س(  س
مجاورت این حضرت چه برکات معنوی برای 

طبع یک شاعر می‌تواند داشته باشد؟
عــنــصــر شــعــر بـــه واقـــــع مــحــصــول لــطــافــت 
روح اســت و شــاعــر در لطیف‌ترین لحظات 
ــراغ شعر مـــی‌رود. قطعا بارگاه  زنــدگــی‌اش س
کریمه‌اهل‌بیت )س( و همجواری با ایشان 
می‌تواند لحظات خوبی را برای شاعر رقم بزند 
و وی را در فضایی معنوی قرار دهد. معمولا 
حــرم مــعــصــومــیــن)ع( و فــرزنــدان‌شــان، پناه 
مردم ما در طول تاریخ بوده‌اند و وقتی مردم 
وارد حــرم می‌شوند سعی می‌کنند آداب آن 
را رعــایــت کنند و معنویت خاصی روح‌شــان 
را فــرامــی‌گــیــرد. همه اینها در شــاعــری کــه در 
ثار  جــوار حضرت همسایه اســت، می‌تواند آ
مبارکی داشته باشد و اتصال زمین و آسمان 
را برایش رقــم بزند. شاعر ایــن را می‌داند که 
کلمات و الفاظ ابزارهایی برای بیان معانی‌اند 
و معانی نیز غالبا متعلق به عالم بالا هستند 
و از آســمــان مــی‌آیــنــد. بــه همین علت شاعر 
به دنبال این معانی است تا آنان را در قالب 
کلمات بــیــاورد. از ایــن منظر شاعر می‌تواند 

در جــوار حــرم حــضــرات معصومین بهترین 
اتــصــال‌هــا بــه عــالــم بــالا را تجربه کند از این 
جهت در شهر قم بــودن و در جــوار حضرت 
مــعــصــومــه‌)س( نفس کشیدن بـــرای شاعر 

فرصت خجسته‌ای است.
 بسیاری از شاعران اهــل قم حتی بیشتر از 
حضرت‌رضا )ع( در وصف حضرت‌معصومه)س( 
شعر گفته‌اند. به نظر شما این انس و الفتی که 
بین شاعران اهل قم با حضرت معصومه)س( 

شکل گرفته، ریشه در چه دارد؟ 
بسیاری از ایــن شعرا متولد قم هستند. از 
کودکی دســت در دســت پــدر و مــادرشــان به 
حرم حضرت‌معصومه )س( پا گذاشته‌اند. 
آن حــال و هــوا و نشاط معنوی را از کودکی 
ــد و خــاطــرات  ــرده‌ان بــه شکلی ویـــژه لمس ک
ــد. خــاطــراتــی از مراسم  ــ فــراوانــی از حــرم دارن
ــا، جــشــن‌هــا و  ــزاداری‌هــ مختلف در حـــرم، عــ
شــادی‌هــای در حـــرم، بــازی‌هــای کــودکــانــه در 
صحن‌های حــرم و... از ایــن جهت بــرای آنها 
حـــرم بــه نــوعــی خـــانـــه‌اول اســـت و احــســاس 
راحـــتـــی و نـــشـــاط در آن دارنـــــــد. از طــرفــی 
شاعری که در قم زندگی می‌کند می‌خواهد 
بــه حضرت‌معصومه )س( و الطافی کــه به 
واسطه حضرت نصیبش شــده، ادای دینی 
ــرده بــاشــد. ایـــن احــســاس تکلیف سبب  کـ
شده که اغلب شاعران قم دو یا سه یا حتی 
تعداد بیشتری شعر برای این بانو در کارنامه 
ــه وطـــن نیز  ــاشــد. عـــرق و جــاذب شــعــرشــان ب
سبب شــده که حتما خــود را مکلف بدانند 

برای حضرت شعری بسرایند.
ــرای یــک هنرمند در   بــه طــور مشخص بـ
زندگانی حضرت‌معصومه )س( چه بزنگاه‌ها 

و دقایق قابل تاملی نهفته‌است؟
ــم  مــا در فــضــای شــعــر امــــروز شــعــری داریـ
بــه نـــام »شــعــر حــرمــی«! ایــن‌گــونــه شعرها 
بیشتر به ساحت خــود حــرم اهل‌بیت)ع( 
ــردازد. در چنین  ــ ــی‌پ ــ و زیــبــایــی‌هــای آن م
شعرهایی کاشیکاری‌های حرم، صحن‌ها، 

گنبد و گلدسته‌ها، ضریح، حــوض داخل 
ــوای  ــال و هـ ــ ــرم، ســقــاخــانــه، ح ــ ــن حـ ــح ص
ــوارد  ــ ــرم، آیـــیـــنـــه‌کـــاری‌هـــا و م ــ خـــادمـــان حـ
دیگر که مربوط به حــرم هستند، در شعر 
موضوعیت پیدا می‌کنند و »شعر حرمی« 
را مــی‌ســازنــد. منتها بــایــد دانــســت اینها 
بــه تنهایی مـــدح حــضــرت‌مــعــصــومــه)س( 
ــا ســـیـــره حــضــرت  ــه ــن ــت. در کـــنـــار ای ــیــس ن
معصومه )س( بسیار مبحث مهمی است 
ــود. یکی  کــه بایست در شعر گنجانده ش
ــوارد جــالــب‌تــوجــه و مــهــم، بحث  از ایـــن مــ
مــهــاجــرت حــضــرت از مدینه بــه قــم است 
کــه بــه ایــن بحث هجرت کمتر در شعرها 
پرداخته شــده‌اســت. بحث دیگر محدثه 
بـــودن حضرت‌معصومه )س( اســـت. به 
این معنا که ما احادیث بسیاری داریــم که 
ناقل آنها حضرت‌معصومه )س( اســت. 
ما احادیثی به نام فاطمیات داریم که برای 
)س(  بنت‌موسی‌بن‌جعفر فاطمه  مــثــال 
ــت جــعــفــربــن‌مــحــمــد)س(  ــن ــه ب ــم ــاط از ف
نــقــل کــــرده‌اســــت چــــون تـــمـــام سلسله 
ــرم‌)ص( و  ــراکـ ــبـ ــامـ ــیـ نـــاقـــان حـــدیـــث تـــا پـ

حــضــرت‌عــلــی)ع(، »فــاطــمــه« نــام دارنـــد این 
ــنــد. ایــن  احـــادیـــث را فــاطــمــیــات مــی‌خــوان
بــحــث نــیــز از مــبــاحــثــی اســـت کــه در شعر 
ــتـــه شـــده‌اســـت.  ــرداخـ مـــا کــمــتــر بـــه آن پـ

ــایــد گفت  ــرای مــثــال در هــمــیــن بــحــث ب ــ ب
، حــضــرت  ــر ــدیـ ــاقـــان حـــدیـــث غـ یــکــی از نـ
ــت.  ــ ــوده‌اسـ ــ ــه)س( بـ ــومـ ــصـ ــعـ ــه‌مـ ــمـ ــاطـ فـ
هــمــچــنــیــن جـــایـــگـــاه عــصــمــت ایـــشـــان و 

ایــن نکته کــه انــســان می‌تواند در جایگاه 
ــه مـــقـــام عصمت  ــا بـ ــ ــبــاشــد ام مــعــصــوم ن
برسد و »معصومه« نام بگیرد نیز از نکات 
مغفول در شعر ماست. نقل کــرده‌انــد در 
17 روزی که حضرت در قم ساکن بودند، به 

جز عبادت از ایشان چیزی ندیدند. 
ــا خــیــزش ادبـــی شــاعــران قــم در وقایع   آی
مــخــتــلــف اجــتــمــاعــی را مـــی‌تـــوان از تــاثــیــرات 

بهره‌مندی از سیره این بانو دانست؟
ــت  ــضـ ــهـ شــــــهــــــر قـــــــــم خــــــاســــــتــــــگــــــاه نـ
امام‌خمینی‌)ره( بوده و وقایع مهمی چون 
خ داده‌اســـــــت.  واقـــعـــه 19 دی در قـــم ر
همچنین قم از قدیم به شهر خون و قیام 
مشهور بوده‌است و از قبل این تحولات 
ثار انقلابی،  شاعران بی‌نصیب نبوده‌اند و آ

اجـــتـــمـــاعـــی و ســـیـــاســـی نـــیـــز تــولــیــد 
ثار به  کرده‌اند که در خلال این آ

)ع(،  ــت  ــ ــیـ ــ ــل‌بـ ــ اهـ مـــــقـــــام 
حـــــــــــضـــــــــــرت‌رضـــــــــــا‌)ع( و 
حــضــرت‌مــعــصــومــه )س( 

پــرداخــتــه‌انــد. از ایـــن زاویـــه 
وقـــــتـــــی نـــــگـــــاه مـــی‌کـــنـــیـــم 
شاعرانش  و  قــم  می‌بینیم 
تـــــــــــحـــــــــــت عـــــــــنـــــــــایـــــــــات 
حضرت‌معصومه )س( و با 
تــاســی بــه ســیــره آن حضرت 
اجتماعی  ثــار  آ توانسته‌اند 

خــوبــی خــلــق کــنــنــد و در 
ــان مـــوثـــر  ــ ــه‌ش ــ ــع ــ ــام ــ ج

باشند.

 گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین جواد محمدزمانی 
شاعر و پژوهشگر اهل قم درباره برکات همجواری با کریمه‌اهل‌بیت )س( 

تصال زمین و آسمان در قم ا

معارف اسلامی

یــخ او را بــه   بیست‌وســوم ربیــع‌الاول، ســالروز ورود حضــرت فاطمــه معصومــه )س( بــه قــم اســت؛ بانویــی کــه در تار

پیمان طالبی

ادبیات و هنر 

ثار  کریمه‌اهل‌بیت )ع( می‌شناســیم. در طول ســالیان متمادی مجاورت ایرانیان با امام‌رضا )ع( و حضرت‌معصومه )س( آ
یخ بســیار  بســیار زیادی در زندگی‌شــان داشته‌اســت. رابطــه ایرانیان و خانــدان اهل‌بیت‌عصمــت و طهــارت )ع( به گواه تار
قدیمی و ریشــه‌دار اســت، بــه طوری کــه می‌تــوان بــرای ایــن رابطــه کتاب‌هــا نوشــت و رســاله‌ها نگاشــت. در ســالروز ورود 
حضرت‌معصومــه )س( بــه قــم، ســراغ یکــی از اهالــی قــم رفته‌ایــم کــه هم شــاعر اســت و هــم بارهــا پــای ســخنرانی‌هایش 
نشســته‌ایم. حجت‌الاســام والمســلمین جواد محمدزمانی در این گفت‌وگــو از برکات مجــاورت با حــرم کریمه‌اهل‌بیت 

)س( و تاثیر همسایه بودن با این بانو بر شعر و زندگانی‌اش می‌گوید.

یک چمن گل
روز آیینه‌ای از عرش، مقابل داری

شب، ملائک به چراغانی محفل داری
در حجاز دل ما سوره قرآن بودی

که فرود آمدی و پا به سر دل داری
یا بود هرچه دیدیم همه مرحمت در

نشنیدیم ز امواج که ساحل داری
گل احساس تو منزل به کویر قم داشت

ای که عمری است به جان همه منزل داری
بی سبب نیست اگر ناقه به وجد آمده‌است

یک چمن گل، عوض پرده به محمل داری!
دل آفاق به دیدار جلال تو خوش است

ای که هر ثانیه عطر سفر دل داری
جواد محمدزمانی

 به بهانه نكوداشت 23 ربیع‌الاول
سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه)س( به قم

برای بانوی مهربان‌تر از باران
 روزی، از میــان امواج دریای غــم و اندوه، گوهر امید و آرزو ســر 

مهدی توكلیان

روزنامه‌نگار

بــرآورد و مــرا بــه تكاپــو وادار كــرد. گویــی، بــوی امیــد بــه مشــام 
می‌رســید و دل را بشــارت یــك هــوای لطیــف و یك آســمان صاف 
، نشــاید و دل آرام  مــی‌داد. بــا همــه چیــز و همــه كــس، راز و نیــاز
نیابــد. آن‌گاه كــه نــور طلایــی گنبــد حــرم، چشــمان خســته‌ام را 
یر  نوازش مــی‌داد، آهنگ‌های دردنــاك دل مُرد و افقی روشــن از ز
ابرهای ســیاه دلــم بیــرون آمــد. می‌خواســتم از غم زمانــه برهم، 
گویی در وادی وصل حق گام برمی‌داشــتم. مرا فرموده بودند كه 
برای ورود بایــد از در خلــوص آمد و ریــا را در پشــت دیوارهای آن حــرم رها نمــود، بی‌ادب، 

قدم در آستان صحن مگذارم و بر سینه سینا آرام قدم بردارم.
 حرف بسیار داشتم، اما رخصت و اجازه گفتار نمی‌یافتم. گویی، بر سر هزاران اسرار دلم 
سَر پوشانده بودم و خاموش خاموش بر اندیشه شكارگاه غریب دنیا بودم، كه چگونه 

بر دام آن صیاد افتاده بودم. 
، از دریــای وحشــتناك معاصی‌ام به ناخــدای دل‌های غرق‌شــده در معصیت، پناه  آن روز
آورده بــودم و می‌خواســتم از آن دریای توفانی به ســاحلی برســم و برای رهایــی، به دنبال 

جرعه آبی شفابخش آمده بودم.
فكر آن همــه پســتی و مســتی، آزارم مــی‌داد. گویی، ســرمایه‌ام جز ذلــت و خــواری نبود و 
سروشی جز غفلت و فراموشی نداشتم اما، می‌دانستم با كریمان كارها دشوار نیست. 
ای مهربان‌تــر از بــاران! یا فاطمــه معصومــه ســام‌ا...علیها! اگر چــون بلبــان از درد هجر 

خویش ننالم و زبان نگشایم چه سازم؟!
ای گوهــر مدفــون در قــم! در قــم بــودن و بــه یــاد شــما نبــودن، جیره‌خــوار ســفره كــرم و 
احسان شما بودن و بر خود نبالیدن ستم اســت، در حریم شما بودن و در پوست خود 
. بارها و ســال‌ها به شــادی كبوتران كهنه‌بنای آســمانی شــما،  گنجیدن هم ســتم دیگــر

حسرت خورده‌ام و آرزو داشته‌ام كه چون كبوتران بر دور قبه منور شما طواف نمایم.
ین  ! قســم به كبوتران حرم، به آنان كه نظاره‌گر گفت‌وگوهای حز ای شــفیعه روز محشــر
من بوده‌اند، به آنان كه حدیث دردناك و خاطر اندوهگین مرا شــنیده‌اند، به هیچ التجا 

و پناهگاهی جز این بارگاه منور پناه نخواهم برد.
ای خواهــر ســلطان دیــن! بســیار عهــد و توبــه خــود شكســته‌ام و روی ســخن‌گفتن 
تشــین، حكایــت غفلت‌هــا و خطاهایــم را بــرای  نداشــته‌ام و مــن چــون شــمع بــا زبــان آ

كبوتران حرم گفته‌ام، كبوترانی كه سوز گریه‌های شبانه و تنهایی‌ام را نگاه كرده‌اند.
ای كریمــه اهل‌بیــت ســام‌ا...علیها! دلــم می‌خواهــد جــواب ســام‌هایم را بشــنوم امــا 
می‌دانــم كــه محرم نیســتم و ایــن ضایعــات عمر اســت كــه انســان جیره‌خــوار كریمه‌ای 

باشد و جواب سلام از سیده خود نشنود.
خ غروب جمعه،  یا فاطمه معصومه سلام‌ا...علیها! دلم می‌خواهد آن هنگام كه انار سر
در حوصله روز می‌تركد، روزیم باشــد تا در ایوان مقدس حرم شما بغض من هم بتركد و 

آنجا در غربت و غریبی، منتقم خون پهلوی مادر غریب شما بگریم.
یــا اخت‌الرضــا علیه‌الســام! از همــان زمان كــه بر فــراز تربــت مطهر شــما ســقفی از بوریا 
گســترده بود و برادر شــما زیارت این حرم را معادل جنــت خواند، دانســتم كه هیچك‌س 
بــدون عنایت شــما به زیــارت مشــرف نمی‌گردد. پــس ســعادت و عنایت خویــش از من 

مگیر و روزی زیارت بامعرفت بر من قرار ده. 
و ای بانوی كرامت! كی توانم از خجالت سر بالا گیرم، مگر ابر رحمت شما شست‌وشوی 

منِ گنهكار كند. 
 یا فاطمه‌المعصومه اشفعی لی فی الجنه فان لك عندا... شأنا من الشأن. 

ارتباط ایرانی‌ها با حضرت معصومه‌)س( 
قطع‌ نخواهد شد

 قطعا زندگــی در كنار حضــرت معصومــه)س( برای مــن از چند 

سیدمهدی میرداماد

ذاكر اهل بیت

یبا  منظر حائز اهمیت بوده و بركات بسیاری داشته است. من تقر
۳۰ ســال مجــاور حضــرت در قــم بــوده‌ام. جــدا شــدن از حضــرت 
معصومه)س( برای من محال است و اعتقاد دارم كسی كه آب قم 
را خــورده باشــد و نمك‌گیــر مزه شــور ایــن آب شــده باشــد، محال 
اســت كه بتواند از این آستان دل بكند و جدا شــود. به رغم اینك‌ه 
طبیعی است در هر شــهری مشــلاكتی وجود دارد اما فراتر از اینها 
وقتی هــر صبح انســان بــه حــرم حضــرت و گنبــد و بــارگاه او نگاهی 
می‌اندازد و صبحش را با سلام به حضرت آغاز میك‌ند، تمام مشلاكتش تحت الشعاع این 
ین حضرت  حال خوب معنوی قرار خواهد گرفت و این از بركاتی است كه من و تمام مجاور
معصومــه)س( در قــم در این ســال‌ها از آن بهره‌منــد بوده‌ایم. مــن در این نزدیــك به چهار 
دهه از زندگــی‌ام، عالمــان و بــزرگان بســیاری را دیــده‌ام كه هــر روز پیــش از آغاز هــر كاری، با 
توســل بــه ایــن بانــو مــراودات معنــوی بســیار والایــی داشــتند. بــه نظــر مــن لقــب كریمــه 
اهل‌بیت)س( كه بــه این حضرت نســبت داده شــده لقب بســیار مهمی اســت و زندگی در 
ین اســت و هم از  جوار كریم و كریمــه قطعا سرمنشــأ خیرات و بركات بســیاری بــرای مجاور
حیث دنیــوی و هــم از حیث معنــوی بــركات بســیاری دارد. از حیث فنی نیز شــهر قم شــهر 
علما و مراجع اســت و خود مــن در حیطه مداحــی این توفیق را داشــتم هر مطلبــی كه پیدا 
میك‌ــردم آن را بــا علمــا و اســاتید در جریــان می‌گذاشــتم تــا ســندیت علمــی و تاریخــی آن را 
بســنجم و این مجاورت بــا علمــا، خیرات بســیاری برایم داشــته اســت. رشــد در قــم از این 
حیث سبب شد عیار فنی من رشد داشته باشــد. من همیشه می‌گویم هركسی هرجا هم 
كه برود بالاخره روزی بــه قم پناه خواهــد آورد و قطعا جدایــی از قم امكان‌ناپذیر اســت. اگر 

بخواهیم در امان باشیم باید در آشیانه اهل بیت)ع( زندگی كنیم.
این رابطــه‌ای كه بیــن كل ایرانیــان و حضــرت معصومه)س( شــكل گرفته، قدمتــی دیرینه 
دارد و كشور ما كشــور فرزندان موســی‌ابن جعفر )ع( اســت. هیچ كشــوری در دنیا این‌قدر 
پذیــرای فرزنــدان اهــل بیــت)ع( نبــوده و امامزاده‌هــا و حرم‌هــا نشــان می‌دهد كه مــا چقدر 
نســبت به حضرات معصومین)ع( اعتقاد راســخ داریم. اینك‌ه امروز سلفی‌ها و وهابیت‌ ما 
را محكــوم میك‌ننــد به همیــن جهت اســت كه مــا اعتقاد قلبــی داریم كــه ایــن زیارتگاه‌ها و 
مشــاهد مشــرفه همه دســتگیر و برآوردهك‌ننده حاجات هســتند و اعتبار و اعتقاد ما این 
اســت كه بــه ایــن خانــدان اتصــال داریــم. ایرانی‌ها همــان علقــه و عاطفــه‌ای كه بــه حضرت 
رضا)ع( دارند، از همــان جنس به حضــرت معصومه )س( نیــز ارادت ویژه دارنــد همان‌طور 
كــه ایــن رابطــه خــاص بیــن ایــن خواهــر و بــرادر نیــز شــكل گرفتــه اســت. مــردم بارهــا در 
مناســبت‌های مختلف نشــان داده‌انــد كه دومیــن حرم اهــل بیت)ع( بــرای ایرانیــان، حرم 
یــخ نیز همین‌گونه بوده اســت و زمانــی كه ورود  حضرت معصومه)س( اســت. در طول تار
یــخ ملاحظــه میك‌نیــم، می‌بینیم كــه در لحظه ورود  حضرت معصومــه)س( به قــم را در تار
ج می‌شــوند و به اســتقبال حضرت می‌روند. سادات  حضرت، تمام مردم شــهر از شــهر خار
یون همگی دور محمــل بی‌بــی را می‌گیرند و با ســام و صلــوات و دســته‌های گل و با  اشــعر
ین محله  احترام حضرت را وارد شهر میك‌نند. علی رغم اینك‌ه حضرت بیمار بودند، در بهتر
شــهر به ایشــان منزل می‌دهنــد و نزدیــك بــه 17روز ایشــان در قــم حضور داشــتند. بــا این 
یخ قم مردم بــه جز احترام چیــزی نثار حضــرت نكرده‌اند و حتی مــن در جایی  حســاب در تار
خوانده‌ام محله‌ای را كه حضرت در آن ســاكن بودند برای مدتی قرق كرده بودند كه كســی از 
یخ همواره ارادت خود را  نامحرمان در آن حتی حضور نداشته باشد. مردم ما به شهادت تار
به حضرت نشان داده‌اند و همین كه انقلاب از این شــهر آغاز می‌شود و مبارزات علیه ظلم 
و اســتكبار در همجــواری حضــرت ریشــه دارد، نشــانگر ایــن اســت كــه ارتبــاط ایرانی‌هــا بــا 

حضرت معصومه)س( قطع نخواهد شد.

وقتی كه گره خورد ضریح تو به دستم

محمد غفاری

شاعر آیینی

آن عهد كه در صحن تو بستم نشكستم
هر صبح سلامی به تو و عرض ارادت
همسایه دیوار به دیوار تو هستم...

شكی نیست كــه بــه بــركــت حــضــور بانوی 
كــرامــت، حــضــرت فاطمه معصومه)س(، 
چــشــمــه‌هــای فــقــاهــت و حكمت در شهر 
قم جاری است و تشنگان معرفت و اهالی 
علم و فضلیت را سیراب میك‌ند، امــا شاید ایــن حسن همجواری 
بـــرای شــاعــران شهر قــم لطف دیــگــری داشــتــه بــاشــد.  شــاعــرانــی كه 
مضامین روحــانــی را از سفره كرامت بانو الهام می‌گیرند و كلمات 
قدسی را همچون ستاره‌ای از آسمان حرمش می‌چینند و چه مبارك 
سحری است، آن لحظه‌ای كه پرنده شعر در صحن آیینه در خلوت 
شاعران به پــرواز درمی‌آید و واژه‌هــا بــرای زیــارت بانو، در هیات شعر 

حاضر می‌شوند.
چه حس مشترك نگفتنی‌ای اســت بــرای شــاعــران قــم، آنگاه كه رو به 
ضریح می‌ایستند و اشعار تازه‌شان را برای حضرت می‌خوانند و پیشتر 
از آنی كه هركسی شعرشان را بشنود، از نگاه كریمانه بانو صله‌شان را 

، احسان است و كرامت. دریافت میك‌نند كه عادت این سلسله نور
اگر این روزها شعر آیینی دوران بالندگی و اوج خود را طی میك‌ند، 
تنها یكی از الــطــاف حــضــرت فاطمه مــعــصــومــه)س( اســت كه 
شاعران را در این مسیر راهبری و هدایت كرده است و به آنان 
ــوان- ایــن فرصت را داده اســت كه در كنار  -زن و مــرد و پیر و ج
شاعرانگی و تخیل، تــوجــه ویـــژه‌ای بــه اندیشه و معنا داشته 
باشند تــا ضمن رشــد و تعالی در صنایع و ظــرایــف ادبـــی، از نظر 
معرفتی نیز اشعاری در خور شأن و شخصیت اهل‌بیت عصمت 
و طــهــارت بنویسند. امــیــد آنك‌ـــه ســایــه لطف و تــوجــه حــضــرت به 
شــاعــران آیــیــنــی مــســتــدام بــاشــد و ایـــن چشمه مــعــنــوی، هــمــواره 

جوشان و خروشان ادامه حیات دهد.
ــه هـــر شـــاعـــری كه  ــ ــرای پـــایـــان چـــه حــســن خــتــامــی بــهــتــر از آنك‌ ــ و ب
آرزو میك‌ند همچون هاتف  بــاشــد،  ایــن شهر نفس كشیده  در 
ــرم نــورانــی  ــران، در حـ ــاعـ اصــفــهــانــی، پــرویــن اعــتــصــامــی و دیــگــر شـ
ــون ذره‌ای در كـــنـــار خــورشــیــد  ــ ــود و چ ــ ــن ش ــ ــمــه دف  حـــضـــرت كــری

آرام گیرد.
طواف آخرم دور ضریحش بود و بعد از آن

چه پایان خوشی، در این حرم دیدم وفاتم را

حس مشترك نگفتنی‌


